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  منزل خانواده شایان.بعد از ظهر. داخلی

  ]. کند رود در را باز می لیلا می. صدای زنگ خانه [

  . سلام:پریسا

  . سلام: لیلا

  .گاه رم دانش من از فردا نمی] با خنده [ : پریسا

  چرا؟!  وا: لیلا

ر اختیا  بی توی کلاس. گیره م می اختیار خنده بی. م ئه دونم چه نمی. آبروم رفت: پریسا

م  تونستم جلوی خنده کردم نمی هر کاری می. اصلا دست خودم نبود. خندیدم  می

دونم  نمی] باز هم خنده . [ هام رفت مامان کلاسی آبروم جلوی همه هم. رو بگیرم

  .م ئه چه

یه ویروسـی تـوی هـوای       . رادیو تلویزیون که بارها اعلام کرد     ! تو هم مبتلا شدی   : لیلا

  . اختیار بخندند ها بی شه آدم عث میتهران پراکنده شده که با

  گی جدی ئه مامان؟ رادیو تلویزیون کی اعلام کرد؟ این که داری می: پریسا

کـس اخبـار      گـاه هـیچ      دانـش   طور خبر ندارین؟ تـوی اون       کنم چه   من تعجب می  ! وا: لیلا

گفت یه ویروسـی از صـبح تـوی         . ده؟ رادیو تلویزیون بارها اعلام کرد       گوش نمی 

  . اختیار بخندند ها بی شه آدم ن پراکنده شده که باعث میهوای تهرا

. [  این ویروس لعنتی چـرا فقـط بایـد یقـه مـن رو بگیـره                 خدایا،] با عصبانیت   [ : پریسا

  . ]خندد اختیار می بی

فهمنـد تـو      شـنوند و مـی      شـون خبـر رو از تلویزیـون مـی           عزیزم، حالا امشب همه   : لیلا

  .تقصیر بودی بی
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طـور    دیـدی چـه     باید بودی و مـی    . ذارم  گاه نمی    توی اون دانش   م رو پامن دیگه   : پریسا

خدا دست خودم نیـست       کردم به   ام گرفت و مدام تکرار می       من گریه . تحقیرم کردند 

. کده  من رو فرستادند اتاق معاون دانش     . شد  ها باورشون نمی    خندم، اما اون    که می 

  .گاه ی انضباطی دانش کمیتهگفت فردا باید برم . کرد م رو باور نمی اون هم حرف

  .ی انضباطی کده باخبر شده، هم اعضای کمیته تا فردا دیگه هم معاون دانش: لیلا

م زل  مـردم بـه  . گرفت  م می   توی خیابون هم مدام خنده    . وای مامان، آبروم رفت   : پریسا

م  اومـدم دل  از سر کوچه تا در خونه که داشتم مـی        . آبروم رفت مامان  . زده بودند 

م   جا دو بار خنـده      از سر کوچه تا این    . ست زمین دهن باز کنه برم اون زیر       خوا  می

  . آبروم رفت. گرفت

  .خندیدن که کار بدی نیست عزیزم. بس کن تو هم: لیلا

اختیـار    بـی . [ ذارم بیـرون    من دیگه پـام رو از ایـن خونـه نمـی           ] با عصبانیت   [ : پریسا

  .]خندد می

وقتی رادیو تلویزیـون    . مبتلا به این ویروس شدی    عزیزم، تو تنها کسی نیستی که       : لیلا

فـردا کـه بـری      . انـد   های دیگه هم مبتلا شـده       کنه، معناش این ئه که خیلی       اعلام می 

  .خندند بینی که بی اختیار می تر مردم رو می توی خیابون بیش

ها ازم  ی اون تا همه. خندیدم اختیار می کده فقط من بودم که بی ولی توی دانش: پریسا

  .گاه ذرخواهی نکنند، امکان نداره پام  رو بذارم توی اون دانشع

  

  جا همان. شب. داخلی
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تـصویر  . کنـد  جاوید پدر خانواده چند بار کانال را عوض مـی     . تلویزیون روشن است  [ 

  ]از مجری تلویزیون 

 در ساعت ده و نیم طبق معمول همه شب اخبار سراسـری خـواهیم داشـت و                  : مجری

  :رین برنامه امشب اولین قسمت از یک سریال پلیسی است به نام           بعد از اخبار، آخ   

کنیم بعـد از شـنیدن چنـد پیـام            اکنون از شما دعوت می      گان عزیز، هم    بینند. تعقیب

  .تا ساعاتی دیگر، شب خوش. بازرگانی، به اخبار سراسری امشب گوش بدهید

مـسلما در آغـاز     . شـود  های بازرگانی شنیده می     های زیر در پس زمینه پیام       دیالوگ [  

  ]زمینه  های بازرگانی در پس صدای آرم پیام

  . تو از چی ناراحتی پریسا؟ من از خدام بود جای تو بودم: پارسا

  .عزیزم غذات رو بخور: لیلا

  .اشتها ندارم: پریسا

  .ولی اشتهام کور نشده. ام دخترم من هم مبتلا شده. ] خندد اختیار می بی[ : جاوید

  .ت رو برگردون طرف من حرف بزن که من هم مبتلا شم صورتپریسا : پارسا

شـه لطفـا بـرای        بابا می . ] خندد  پدر باز هم می   . [ حوصله ندارم .  ول کن پارسا   : پریسا

  خوشی من ادا در نیاری؟  دل

امروز توی کـلاس    . م سرایت کرده    از شاگردهام به  . ام  خدا من هم مبتلا شده       به : جاوید

تـرین   تـرین و سـاکت     دقیقا مودب . م مثل تو مبتلا شده بودند     آموزها  دو تا از دانش   

اون موقع آره،   . خندند  ها دارند می    برام خیلی خوشایند بود که اون     . م  آموزان  دانش

هـا هـم      خندیـدم کـه اون      که هنوز مبتلا نبودم، الکی مـی        آوردم، با این    من ادا درمی  

  . بتونند بدون خجالت بخندند
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  .مون کده ش کنم یه زنگ بزنی به خونه معاون دانششه خواه بابا، می: پریسا

  زنگ بزنم که چی بگم؟: جاوید

  .ی دو گوش بدهد ش بگو لطفا به اخبار شبکه به: پارسا

زنـم    م بگـو، خـودم زنـگ مـی          ش رو بـه     شماره تلفـن  . کنه   کار رو نمی    پدرتون این : لیلا

  .  آرم  ش رو جا می حال

اختیـار    بـی . [ زنم  ر برام خودم باهاش حرف می     ش رو  بگی     دخترم، شماره تلفن  : جاوید

  . ]خندد می

. ] خنـدد   اختیار می   بی. گیرد   می  دارد و شماره    گوشی تلفن را برمی   . خیزد  برمی[ : پریسا

  . گرفتم. بیا بابا

  ش چی ئه؟ اسم: جاوید

  .آقای شمس: پریسا

  . ها خود چاکرمنشانه صحبت نکنی جاوید، بی  : لیلا

من باید دو کلمه درست و حسابی با این آقای معاون صـحبت             ] دیبا لحنی ج  [ : جاوید

  . ]خندد اختیار می بی. [ کنم

  .الو: یک مرد

  .کنم الو، سلام عرض می: جاوید

  .سلام، بفرمایید: مرد

  ممکن ئه با جناب آقای  شمس صحبت کنم؟: جاوید

  .بفرمایید، خودم هستم: مرد



  اپیدمی خنده
  محمد یعقوبی: نویسنده

5  

خـاطر     خانم پریسا شایان که امـروز بـه        .جوهاتون هستم   من  پدر یکی از دانش     : جاوید

  .ی انضباطی معرفی شد خندیدن توسط شما به کمیته

  . بله: شمس

هـای    عالی دیگه متوجه شدین علت خنـده        احتمالا حضرت . ] خندد  اختیار می   بی[ : جاوید

  دخترم چی بوده؟

  انگار یک مشکل خانوادگی ئه، بله؟: شمس

  ی این مملکت چه خبر هست؟عالی خبر ندارین تو انگار حضرت: جاوید

  .شم متوجه منظورتون نمی: شمس

ها به اخبار تلویزیون یـا رادیـو گـوش بـدین، یـا لااقـل                  آقا، خوب ئه گاهی وقت    : جاوید

خبـری شـما از       خاطر بـی    دخترم امروز به  . ] خندد  اختیار می   بی.  [ روزنامه بخرین 

ی   بـه اخبـار شـبکه   کنم چند دقیقه دیگه  خواهش می . اوضاع مملکت کلی تحقیر شد    

  .دوگوش بدین

تون بیـدارم     من خواب بودم و شما حالا با تلفن       . شم  من متوجه منظور شما نمی    : شمس

بـه  . فهمـم   کردین که چی؟ به اخبار تلویزیون گوش بدهم؟ من منظورتون رو نمـی            

  .تونید تشریف بیارید دفتر کارم هر حال فردا می

اختیـار    شـین دختـرم چـرا بـی         متوجـه مـی   اگه به اخبار تلویزیون گوش بـدین        : جاوید

کــده رســما از دختــرم   شــما مــوظفین فــردا از پــشت تریبــون دانــش. خندیــد مــی

  .عذرخواهی بکنید

ی   در ضمن دخترتون هم فردا باید خودش رو بـه کمیتـه           . آقا فردا بیایید دفترم   : شمس

  .گاه معرفی کنه انضباطی دانش
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ی    هم ناچار شـین خودتـون رو بـه کمیتـه           کنم شما   آقا، اگه لازم بشه کاری می     : شایان

  . گاه معرفی کنید انضباطی دانش

. تونم با شما صـحبت کـنم        تر از این نمی     بیش. آد  م می   ام و خواب    من الان خسته  : شمس

  .خداحافظ

  . اه، گوشی رو گذاشت…الو، الو: شایان

  ]صدای آهنگ آغاز اخبار[ 
اون باید بفهمه تـوی مملکـت       . ع شده دوباره زنگ بزن، بگو اخبار همین حالا شرو       : لیلا

  .چه خبر ئه

  .خواب ئه: جاوید

  .تونی زنگ بزنی، من این کار رو بکنم نمی. بیدارش کن: لیلا

  .جایی که نشستی، بشین و شر درست نکن شما همون: جاوید

  . بذارین این دفعه من زنگ بزنم: پارسا

  .]گیرد  شماره میپارسا[ 

  . داره گوشی رو برنمی: پارسا

  .ی خدا خواب ئه بنده: اویدج

. الان کـه وقـت خـواب نیـست        . خود کرده  خواب ئه      بی.  پارسا ها  گوشی رو نذاری  : لیلا

  .دار که برش  داره قدر گوشی رو نگه این. ، به اخبار گوش بدههالان باید بیدار باش

  الو؟. ] آلود خواب:  [ شمس

  آقای شمس؟: پارسا

  بله؟: صدا
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  .سا شایان هستمر خانم پریبرادمن : پارسا

  .گفتم فردا بیایید به دفترمبه پدرتون آقا، من که : صدا

ی دو تلویزیـون رو تماشـا         زنگ زدم که یادآوری کنم همین الان اخبـار شـبکه          : پارسا

  . باز هم گوشی رو گذاشت…الو…الو. کنید

صدای . کنم  رم دانش کده حضوراً با این آدم صحبت می          فردا می . تربیت  آدم بی : جاوید

  .تلویزیون رو زیاد کن دخترم

  . ]نشیند جاوید رو به روی تلویزیون می[  

 ایران و سوریه که امروز در دمشق برگزار شد دو کشور در زمینه              …  :گوینده اخبار 

ی   احداث کارخانـه  . های تجاری و اقتصادی به توافق رسیدند        اجرای برخی فعالیت  

ه بـا مـدیریت اجرایـی طـرف         صد هـزار تـن در سـوری         تولید فولاد به ظرفیت هفت    

هـزار تنـی بـه صـورت          ایرانی و شروع کارهای ساختمانی دو واحد سیلوی صـد         

دو کشور همچنـین موظـف شـدند در عقـد           . ها ست   ی این توافق    مشارکت از جمله  

. های طرفین تسهیلات و اولویت قائل شوند        قرارداد و انجام معاملات برای شرکت     

ه عموم شهروندان عزیز تهرانی هشدار داد    ای ب    سازمان بهداشت طی اصلاعیه    …

از بامداد امروز ویروسی در هوای تهران پراکنده بوده که عوارضی از قبیل گریه              

گونـه خطـر    تاکنون هـیچ . اختیار شهروندان عزیز را در پی داشته است     یا خنده بی  

شـایان ذکـر اسـت ایـن بیمـاری          . جانی ناشی از این ویروس گزارش نشده اسـت        

گونـه خطـر جـانی در پـی نـدارد بـه شـهروندان عزیـز                   و گرچه هیچ  مسری است   

گیری از ابتلا به این بیماری و عـدم سـرایت از جانـب     توصیه می شود جهت پیش  
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 اکنون بـه     هم. بندهای مخصوص تصفیه هوا استفاده نمایند       سایر بیماران از دهان   

  .  امام خمینی تهیه شده توجه فرمایید  گزارشی که از بیمارستان

خمینی هـستیم و   اکنون در بیمارستان امام   با سلام به بینندگان عزیز، ما هم      : گر  گزارش

طور که اطلاع دارید، از صبح  امروز ویروسی در هوای تهران پراکنده سـت                 همین

اکنون با برخی از این       ما هم . خندند  اختیار می   که اشخاص مبتلا  به این ویروس بی       

  .سلام. رسد  که به سمع و نظر شما میایم گو کرده و افراد مبتلا گفت

  .سلام: یک زن

  جا هستید؟ شما چرا این: گر گزارش

. گیـره   ام مـی    که دست خـودم باشـه، خنـده          این  من از امروز ظهر، بدون    . نام خدا   به: زن

  .معاینه کنه، درمان بشم م دکتر  حالا اومده

   بیماری شما چی ئه؟مون توضیح بدهید که گان ممکن ئه لطفا برای بینند: گر گزارش

من امـروز سـر کـار بـودم کـه دچـار ایـن بیمـاری                 .  االله الرحمن الرحیم    بسم:  یک مرد 

  .م شده

دلیـل   ناچار شدم مرخصی بگیرم، چون صورت خوشی نداشت که در محـیط کـار بـی             

  …حالا هم که اومدم دکتر. بخندم

  صبح. کده دفتر معاون دانش. داخلی

  . ما والدین خانم پریسا شایان هستیم: جاوید

  . به هر حال ما خبر نداشتیم. م من بابت دیروز خیلی متاسف. بله: معاون

  کنیـد توجـه   ش مـی  جویی کـه داریـد تـوبیخ    کم به سابقه دانش  ولی شما باید دست   : لیلا

  .بکنید
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مبـتلا  به هـر حـال مـن هـم          . خوام  عذر می . ] خندد  اختیار می   بی.[ بله درست ئه  : معاون

  . ام شده

مـن  . خواهید آقا؟ مگه خندیدن کار زشتی سـت         تون عذر می     چرا برای خندیدن   : جاوید

. خـواهی کنیـد     دادم شما به خـاطر برخـورد نادرسـت بـا دختـرم عـذر                ترجیح می 

  . اید، از من به شما سرایت بکنه جا اومدم که اگر هم مبتلا نشده ش من این راست

  .الان مبتلا هستمخب، به هر حال من که : معاون

  .گاه بیاد خاطر رفتار غلط شما، الان دخترمون اصلا میل نداره به دانش  به: جاوید

  کار کنم؟ گید من چه می. خب، حالا چه خدمتی از من ساخته ست: معاون

  .کده از دخترم عذرخواهی کنید رسماً از تریبون دانش:  لیلا

  . ]خندد معاون می[ 

  .قط در حضور شما و دخترتان، ازش عذرخواهی کنمجا ف من حاضرم این: معاون

ای هستید که از اخبـار مملکـت خودتـون            کده  آقا، اصلا شما چه جور معاون دانش      : لیلا

  . خبر ندارید

  .این دیگه به خودم مربوط ئه خانم که بخوام به اخبار گوش بدهم یا نه: معاون

اطلاعـی شـما از       ی بـی    ترم نتیجـه  رفتار غلط شما با دخ    . اتفاقا به ما هم مربوط ئه     : لیلا

  . اخبار مملکت بود

به هـر   . من جلسه دارم بنابراین بیش از این وقت ندارم با شما جر و بحث کنم              : معاون

تـون  عـرض کـردم، حاضـرم فقـط در حـضور شـما و                   طور که خدمت    حال همان 

بـه هـر حـال اشـتباهی کـردم و خـودم هـم               . دخترتون، ازشون عـذرخواهی کـنم     

  . م معترف
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  .شب. منزل شایان. داخلی

های زیر شنیده   تلویزیون روشن است و آگهی بازرگانی در پس زمینه دیالوگ[ 

  . ]شود می

تـر از ایـن       انگـار اوضـاع خـراب     . دولت فردا و پس فردا رو تعطیل اعلام کـرده         : پارسا

  . ها ست حرف

فتند ممکن ئـه    ها چندتا کارشناس گ     امروز توی روزنامه  . ش که این نیست     ولی راه : لیلا

تـازه چـون مـسری ئـه، بـه          . ها در هوای تهـران بـاقی بمونـه          این ویروس تا مدت   

  . شه شهرهای دیگر هم منتقل می

انـد؟    جور مردم ترسـیده     آرم آخه خندیدن چه عیبی داره که این         من سر در نمی   : جاوید

 ی  بندهای مخصوص تصفیه    ها  رو دیدم که با  این دهان           خیلی  امروز توی خیابون  

یعنـی واقعـا   . بنـدها  قدر زشت ئه این دهـان  چه. شون رو بسته بودند  هوا راه تنفس  

  ترسن؟  که به اپیدمی خنده مبتلا بشن می این مردم از این

  .] های بازرگانی تصویر پایان پیام [ 

  . ی برنامه رو گوش بدهیم  دخترم صدای تلویزیون رو زیاد کن، ادامه:مادر

  . ] شود  زنده درباره ویروس خنده پخش میاز تلویزیون یک برنامه[  

گـن برخـی از عزیـزان         عزیـزان بیننـده، همکـاران مـن بـه مـن مـی             : مجری تلویزیـون  

ی مـا رو یـک        های برنامه   من شماره . اند  های دیگر سازمان رو اشغال کرده       ره    شما

تـون    ای که خدمت    کنم فقط به همین دو شماره       کنم و استدعا می     بار دیگه اعلام می   

برای بینندگانی که همـین  .) گوید   تلفن را می دو شماره(  .کنم زنگ بزنید    رض می ع
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کـنم مـا از چنـد کارشـناس           الان به جمع تماشاگران برنامه ما پیوستند عرض می        

ترین حادثه ایـن روزهـای تهـران یعنـی ویـروس خنـده                دعوت کردیم درباره مهم   

ای که عرض کـردم تمـاس    هتونند با دو شمار صحبت بکنند و شهروندان عزیز می     

  . ها یا نظرات خودشون رو در این باره مطرح کنند بگیرند و پرسش

  .اشغال ئه پدر: پارسا

  .ها صحبت کنم من باید با این. طور بگیر همین: شایان

بله، یک تمـاس تلفنـی داریـم کـه اگـه اجـازه بدهیـد بـه صـدای ایـن                      : مجری تلویزیون 

  .الو…دهیم شهروند عزیز گوش می

  . کنم الو، سلام عرض می: زنیک 

  .بفرمایید. سلام، خانم: گوینده

خواستم از مسئولین مملکت تشکر       می. من یکی از مبتلایان به ویروس خنده هستم       : زن

کنم که فـردا و پـس فـردا رو تعطیـل اعـلام کردنـد، چـون در غیـر ایـن صـورت                         

عـذر  . ] نـدد خ  اختیار مـی    بی. [ دونستم با چه رویی در محل کارم حاضر بشم          نمی

خـداحافظ  . خـوام   خیلـی خیلـی عـذر مـی       . ] خندد  اختیار می   بار دیگر بی  . [ خوام  می

  .شما

  .های این شهروند عزیز رو شنیدیم بله، صحبت: گوینده

  .بابا، بیا گرفتم: پارسا

  . ]رود جاوید به سوی تلفن می[ 

ه صـحبت  ی زنـد   بنـده دربـاره موضـوع ایـن برنامـه         . خسته نباشید . سلام. الو: شایان

  . داشتم
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ما آمـاده هـستیم کـه    . کنند که یک تلفن دیگه هم داریم     م اعلام می    بله، همکاران   :مجری

  . های این شهروند عزیز رو بشنویم صحبت

  . ]شود زمان از تلویزیون هم شنیده می  مسلما صدای شایان هم[ 

  .خسته نباشید. کنم الو، سلام عرض می: شایان

  . سلام و متشکرم: مجری

من هـم مبـتلا     ! آخ جان ] های پایین پدر      زمان با دیالوگ    هم. خندد  اختیار می   بی[ : ارساپ

  . ]خندد اختیار به صدای بلند می بی. [ شدم

  .زنه بینی بابا داره حرف می مگه نمی. اه، ساکت شو دیگه: لیلا

های  چند پلان بین دیالوگ. دود گیرد و به اتاق دیگر می     پارسا جلوی دهان خود را می     [ 

  . ]زند پایین پدر از تنهایی پارسا در اتاق دیگر که روی زمین از خنده غلت می

خواستم خدمت شما عرض کنم مـن اصـلا فکـر             درباره موضوع بحث شما می    : شایان

آیا واقعـا   . گیری خودمون بکنیم    کنم یک تجدید نظری باید در خصوص موضع         می

ا ایـن یـک موهبـت نیـست و مـا            باید اسم این ماجرا رو ویروس گذاشت؟ آیا واقع        

ما به عینه داریم پیامدهای ایـن بـه اصـطلاح ویـروس رو در               . نباید قدردان باشیم  

خندیدن کار بدی نیست که بخواهیم به فکر        . همه دارند می خندند   . بینیم  اجتماع می 

خوام یک مـصرع   بنده خودم معلم ادبیات دبیرستان هستم و می      . درمان آن باشیم  

مـن بـه   . خنـده آیـین خردمنـدان اسـت    :  خدمت شما عرض کـنم از شعر جامی رو  

کنم کارشناسان خبره پیدا کنند کـه عناصـر           نهاد می   عنوان یک شهروند حتی پیش    

زا   موجود در هوا که باعث این ماجرا شده چی ئه که دولت با ساخت مواد شـادی                
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. در مواقع ضروری به طور مصنوعی این مواد رو در هـوای شـهر پراکنـده بکنـه             

  .خداحافظ شما. متشکرم

آقای محسنی شما مدتی ئه که      . های این شهروند عزیز رو شنیدیم       بله، صحبت  : مجری

که فقط پنج دقیقه به پایان برنامه       کنم با توجه به این      خواهش می . اید  ساکت نشسته 

طـور    اکنـون شـنیدیم و بـه        ما باقی مونده نظر خودتون رو درباره صحبتی که هم         

  . یید نظر شما در این باره چی ئهکلی اعلام بفرما

. ] آیـد   کنـان از اتـاق خـود بیـرون مـی            هـای بـالای مجـری خنـده         بین دیالوگ [ : پارسا

  های بابا تموم شد؟ صحبت

  . ای پارسا مزه خیلی بی: پریسا

  .گن پسرم ساکت باش ببینم چی می: لیلا

  اه، تا به ما رسید خندیدن کار بدی شد؟: پارسا

بریم و تصمیمی که باید بگیـریم   ا در وضعیت خاصی به سر می   به طور کل م   : محسنی

ما در ایـن مـورد خـاص بایـد مدبرانـه تـصمیم              . نباید تحت تاثیر احساسات باشه    

ایـن اپیـدمی    . ش تجسم بکنید      شما یک لحظه این اپیدمی رو در ابعاد وسیع        . بگیریم

به دست بنـده    هایی که     البته آخرین گزارش  . ممکن ئه منجر به یک بحران ملی بشه       

. شـه   رسیده حاکی از این ئه که از تعـداد مبتلایـان بـه ایـن بیمـاری داره کـم مـی                     

اند، بدون دلیل هم دارند بـه حالـت           دلیل مبتلا شده    طور که بی      اشخاص مبتلا همون  

به هر حـال بـه عقیـده بنـده دولـت تـصمیم بـسیار درسـت و                   . گردند  عادی برمی 

  …ما باید. م کردجایی گرفت که دو روز تعطیلی اعلا به
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ی پارسـا و      ه  های بالای آقای محـسنی هـر از گـاه نمـای نزدیـک از چهـر                  در صحبت [ 

گیرنـد کـه بتواننـد        هر از گاه جلوی دهان خـود را مـی         . خندند  پریسا و پدر که می    

  . ]خندد ی مادر که نمی و چهره. بشنوند

های یکی  صحبتخوام جناب آقای محسنی اگه اجازه بفرمایید ما به  عذر می: مجری

  . ی بحث دیگه از شهروندان عزیز گوش بدهیم و بعد بپردازیم به ادامه

  .خسته نباشید.  الو، سلام: یک دختر

  .بفرمایید. کنم سلام عرض می: مجری

بـتلا شـده اسـت و دارد کـم کـم             از مـادر کـه م      نمـا های پایـانی چنـد        در بین دیالوگ  [ 

  . ]ددخن می

مـن هـم بـا      . ] خنـدد   اختیـار مـی     بـی . [ م ئـه     سـال  16آمـوز هـستم و          من دانـش  : دختر

کنم اصلا    من هم فکر می   . م  های آقایی که چند دقیقه پیش زنگ زدند موافق          صحبت

. [ بد نیست کاری کنیم که این ویروس برای همیشه در هوای تهران پراکنده باشه             

خبـره بـا    م که کارشناسان      نهاد اون آقا موافق     من هم با پیش   . ] خندد  اختیار می   بی

تلاش برای تشخیص عناصر موجود در هوا که باعث ایـن وضـع شـده اقـدام بـه                   

زا بکنند که در مواقع ضروری به طور مصنوعی این مـواد  در    ساخت مواد شادی  

م   هـای اطـراف     من پیامد اپیدمی خنده رو نه تنهـا در آدم         . هوای شهر پراکنده بشه   

تر از همیشه     ا در این چند روز سریع     ی م   های خونه   گل. ام  بلکه در گیاهان هم دیده    

امیدوارم مسئولین عزیز   . ] خندد  اختیار می   بی. [ اند  اند و تر و تازه شده       رشد کرده 

جـای از بـین بـردن ایـن           فکری برای ابقای این اپیدمی در هوای تهران بکنند و بـه           

مـن خیلـی    . وضعیت به فکر تغییر دیدگاه مردم دربـاره خندیـدن در جمـع باشـند              
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خـاطر    هـای خـانمی کـه زنـگ زده بـود و مـدام بـه                 ف شدم از شنیدن حرف    متاس

م  هـام درلابـلای حـرف    خاطر خنده من قصد ندارم به. کرد اش عذرخواهی می    خنده

.  هخـاطرش عـذرخواهی کن ـ      عذرخواهی کنم، چون خندیدن کاری نیست که آدم بـه         

  . متشکرم

  . م من هم مبتلا شده] کنان  خنده[  :لیلا

  . ] نددخن ی اعضای خانواده که دارند می ی از همهنمای پایان[ 
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